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 بخشندۀ مهربان خداوند  به نام  

 

 نگاشته شده به زبان  پارسی 

 

 ی ن مَیهر اَ ۀ واژ

 

 آرامگاهِدر    ،شهر می رود تا  ستانِ آرامِ  و به  است  دیده   خوابرا در    خود   درگذشتۀ  فرزند می گفت زن و  

 ی تازه کند. دیدارآن ها شان، با 

 م.  نَزَب  آن جا ری به سَگاهی،    ،پیشنهاد کرد من هم

 گفتم: 

 کسی  این شهر  م و در گورستان رانَذَخانواده، سربازی ام را می گُخانه و  ، دور از  این جا  ،می دانید که من  -

 باشد.  مشم به راهَ چَرا ندارم که 

 : سری تکان داد و گفت

 بوده اند.   کسیروزی برای نزدیکانشان  ،ه اندفتِزیر خاک خُهمۀ آنانی که آن جا  -

 است.   ند سودمَهمه   ستان برای افزون بر این، رفتن به آرام 

 و   ، ند رَی می بَآن پ   ناپایداریِبه  ،سبیده اند به زندگی چَ دو دستیکه  ان آن ،آن جا

 بیشتری می یابد. ارزش  زندگی  ،ه و خسته شده اند د  لزَد  روزگارکسانی که از  در چشم  

 

به  مراه شوم و  با او هَ  ، آن روز، داشت تابر آن  مرا    ، نجکاویداشت. کُ  گیرزانِفَ  رنگ و بوی    ،ها  این گفته 

 . منشینَب  رفتارش ماشای  تَ

 

 ست. شَن نَ هیچ کس خاک   بر سر  ، آرامسِتاندر فتا که او گ ش 
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 در میان گورها راه رفت.    ،آرامآهسته و 

 د، فشانْآنها اَ بر همۀ  ،یکسان  ،ی را که با خود آورده بودا لابگُ

 ش خواست.رز آمُ  شانۀ برای هم شگرخشای بَ  از ایزد  ، سابا آوایی رَ ، رد وش به سوی آسمان بُدست نیای 

 

 باشد.  رزگوندَاَ آموزگارِم یک رایَبَ د او می توانَدان ستَم که 

 کاری نکرد.   ش خودَ برای همسر و فرزند  هداگانِجُاز او پرسیدم که چرا  ، در راه  بازگشتاز این رو،  

 

 در پاسخ فرمود: 

 .  ددارَ ر آن دو را هم در بَ همگانکردم.  شخشای بَ آرزو و درخواست  گانمِهَمن برای   -

همان گونه که پروردگار به    ،برخوردار می شوند   بیشتر   آمرزشِاز    همسر و فرزندم  ،از این راهآن،    افزون  بر 

 داده است.   بیشتر  پاداشِ نوید   ،هم به نماز می ایستند  نمازگزارانی که در کنار 

 جوی. همواره دستِ خدا را در گروه بِ

ایشان را در    نی است و شادمانی تودَکاری سُ  مانخویشاوندان و دوستان  بیمار   ، بستگان  به دیدار رفتن  گرچه  

بی کس و که    م بروی  دردمَندانی ناآشنا   بالین ل و شیرینی به  آن است که روزی با گُ  پسندیده تر   ؛ پی دارد

 د. نَکُ یاد سد و از ایشان ر از راه ب  کسی دارند که   آرزومانده اند و  تنها

 

و    مما نیستند به نماز ایستی  دوستان، بستگان و خویشاوندانی که دیگر در میان   چه خوب است که به یاد  

درگاه رای بَ از  آمُ  شان  بخواهیرز آفریدگار  تر  ؛م ش  برای    در  پرارج  را  کار  این  که  است  آن  خداوند  پیشگاه 

ش خواهی  رز به نماز و آمُ خود    دیگر نمی توانند که دستشان از زندگی کوتاه گشته و    م انجام دهی  ناآشنایانی 

 ند. رَروی آوَ
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  نیکوتر  ؛ فزاییمیَکوه آن ب یادبود  دوستان، بستگان و خویشاوندان برشُ  با رفتن به همایش که  چه نیکوست  

  دیگران ، روزی  هیچ گاه بی کس نخواهیم ماند. اگر چنین کنیم  یمرا زنده نگه دار  بی کسان  آن است که یاد  

لاب  مان گُش خواهند خواست، و بر خاک رز مان نماز خواهند خواند و آمُرای یادمان را زنده نگه خواهند داشت، بَ

 د.فشانْخواهند اَ

   

 افزود: 

دوری    " خود" از واژۀ اهریمنی   هی تا آن جا که می توانی  رَب   شوربختی در دو سرای اگر می خواهی از  

   کن.

 خداوند رانده شد.   دید و از درگاه   تررَ را بَ ش خودبود که  ابلیسنخستین بار این  

دریای     ،نجام راَنداشت و سَپ   خدا را    ش خودپرستی شد که  خودشیفتگی و  خود  نیز چنان گرفتار    فرعون 

 رد. یکتا و توانا او را فرو بُ   ایزد  آتش  خشم 

یاخته ای از  بگویم،  دیگران، و یا بهتر    در میانِدیگران، یا    در کنارِ   کهپذیرفتنی است    " خود"آن  تنها  

 .  باشد همگان  پیکرِ

هیزمِ  چیزی جز    ،فراتر از دیگرانیا  و  در برابرِ دیگران  " خود "، و بدتر از آن،  جدا از دیگران  "خود "

 نیست. دوزخ 

 ت.  لَدِ شمِپرده ای است بر چَ ، "خود"

 د.  رْ شی را که در سینه ات پنهان نموده بر زبانت خواهد آوَدان   خدا ، ریبَ ب را از یاد  خوداگر 

در میان   ،شتگی هاسرگَ   و در گرماگرم   ، ناسینیک را از بد بازشِ  ، آن  رتو  به تو خواهد داد تا در پَ  چراغی

 . خود را بیابی راهِ ، مردم

 .  خداد و آن دیگری برای پَتَب  خوده تا یکی برای هاد نَنَ دو دلهستی در سینۀ ما   آفریدگار 
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،  خودپرستانبا    هرآینهد.  رانْخویش    را از درگاه   خود برتر بینی و    خودبینیاین نماد     ،بلیساِ،  وند خدا

 نین خواهد کرد. نیز چُ ،راهِ اهریمن رهروانِاین 

 

 ام  گرامی ، و فرزندانِبرادران ، خواهران

 

و    فتار خوشرَو    نروتَ فُپیرمردی بود    پرآوازه نبود.   های    ، دانش آموختۀ آموزشگاهخِرَدمَند  آموزگارِآن  

ترین نوشته ها    آسانی می توانست  شواردُو از آن جا که به    ،بزی می فروختکه در کوچۀ ما سَ  ستپاکدَ

  او   ۀ سینژرفایِ  از    وند را خدا  هربارگُ  سخنانِمان این  نویسد، پس بی گُترین گفته ها را ب   ساده خواند یا  را ب 

 . دمی آوَرْ شبر زبان

 هیم،  پای نَ راهی که او نشان دادبیایید به 

در سینۀ مان  یم تا  یدازُاز واژه نامۀ اندیشه مان ب   ،برای همیشه و    کباره به یِ  ،را  "خود"اهریمنی   واژۀ  

 .  د پَتَب   خدا؛ دلی که تنها برای  سد و بَمانَل بِیک دِ

و    بی کسرا بگیریم؛ دست  دیگران     دیگران  دست   از سر  م هْر،  ،مهربان  پروردگار   بیایید برای خوشنودی 

 را.  ازیادرفته 

 ما بی کسان  همۀ  ی  ها  بودن  چشم به راه   در آن،  که  خواهد رسید روزی فرا   ،یزود   به   ، کنیم  نین اگر چُ

  فرمان  به خواست و  ،  از تَبارِ پاکان  ردیمَ  راد  رگْزُ بُو    ، خواهد یافتپایان    ،نها مانِدگانسِتَمدیدگان و تو  

  ۀ  هم و برای   ،ب یفَشانَد    دادگری لابِگُ  گیتی،   خاک سراسر   بر د،  گیرَرا ب   مادست   تا    خواهد آمد   ، متا بی هَپروردگار  

        د.خواهَآمرزش ب   مهربانان، ، از مهربان ترین سِزاواران

 

 نین باد! چُ
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